
11 سیاست سه شنبه   3 اسفند 1395سال چهاردهم    شماره 2809

دریچه

حرف حساب انتخاباتی با مردم 

۱. گفت وگو چنان که در نوشــته ها و گفته های اندیشمندان آمده است، 
مکالمه ای هدفمند برای حل مســئله یا رفع مشــکلی نظری و عملی و 
کوششی است برای دستیابی به حقیقت و گامی در مسیر شناخت دیگری. 
در کتاب «راهی به رهایی» که مفهوم گفت وگو به خوبی توضیح داده شده 
و با دقت از مفاهیم دیگر (گپ زدن و جروبحث) تفکیک شده، می خوانیم: 
«گپ زدن مکالمه ای اســت که مهم ترین خصیصه اش بی هدفی است و 
چون بی هدف است، سرسری و بدون اعتنا و دقت، پیوسته و بی وقفه و با 
ســرعت نامتناسب انجام می یابد... . جروبحث، البته، هدفمند است؛ ولی 
هدف آن اثبات برتری خود بر دیگری، از راه حمله به او و دفاع از خود برابر 
حملات او اســت... . گفت وگو مکالمه ای است که در آن شرکت کنندگان 
برای رســیدن به هدفی واحد و مشــترک که حل یا رفع مسئله یا مشکل 
مبتلا به همه شان است، به فهم و نقد سخن یکدیگر می پردازند. در فرایند 
گفت وگو، فهم سخن تو زمینه ساز نقد آن سخن از سوی من می شود و نقد 
من ســبب می شود که تو یا مدعای خودت را واضح تر کنی یا دلیل خودت 
را قوی تــر». اگر دربــاره همین چند خط کمی بیندیشــیم، نیاز به توضیح 
نیست که جامعه ما با جامعه ای گفت وگومحور فاصله زیادی دارد. یکی 
از نقص های بزرگ فرهنگی ما هم شــکل گیری فضاهای غیرگفت وگویی 

است که در همه زمینه ها آسیب زا و تنش آفرین است. 
۲. موضــوع گفت وگو در عرصه سیاســت که همواره با مســئله ها و 
مشــکل هایی مواجه است و به راه حل ها و گره گشایی هایی نیاز دارد، هم 
بســیار اهمیت می یابد. در ایران، هنگامی که ماه های نزدیک به انتخابات 
فرا می رســند، سیاست پیشــگان از گفت وگو با جامعه سخن می گویند و 
فضاهای رقابتی مجال بیشــتری برای بحث و مناظره های سیاسی پدید 
مــی آورد. فضــای رقابتی بین گروه هــا و اردوگاه های سیاســی، موجب 
می شــود تا مسائل، مشکلات و گرفتاری ها بیشتر و صریح تر مطرح شوند 
و پرســش و پاسخ های سیاســی در کنار دعواها و جروبحث های تند و تیز 
فضای سیاسی را شــکل می دهند؛ اما شاید کمتر خبری از گفت وگوهای 
سیاســی در کار باشــد؛ زیرا وقتی چنیــن روحیه ای در ما وجــود ندارد و 
آموزشــی هم برای استقرار فرهنگ گفت وگو در کار نبوده، چنین انتظاری 
به طور کلی بی معناســت. واقعیت این است که نیروهای سیاسی وقتی 
در مناظره هــا و بحث های انتخاباتی شــرکت می کنند، کمتر از طرح ها و 
برنامه های خود حرف می زنند؛ بلکه بیشــتر با تکیه بر چند واژه یا جمله 
به میدان می آیند که در جایگاه شــعار انتخاباتی پذیرفتنی است؛ هرچند 
چنین به نظر می رســانند که گویی این چنــد واژه یا چند جمله برآمده از 
طرح ها، برنامه ها و مطالعه های دقیقی اســت! شعارهایی که به سرعت 
ایجاد جذابیت کرده و به ســرعت هم جذابیت خود را از دست می دهند. 
به هر حال، در ماه های نزدیک به انتخابات، فضای سیاسی کشور خبرسازتر 
شــده و موجی از بحث ها و اظهارنظرهای سیاسی به راه می افتد. مردم 
نیز خبرها و رخدادهای سیاسی را بیشتر زیر نظر گرفته و همچنین فضایی 
می یابند تا خواســته های خود را با صدای بلندتــری مطرح کنند. نقش 
رسانه ها و آزادی رســانه ها نیز در عمق بخشیدن به چنین فضایی بسیار 
مؤثر اســت؛ زیرا آنان اگر بتوانند خواسته ها و اعتراض ها را بازتاب دهند 
و به وظایف و مســئولیت هایی که برای آنها در دموکراسی تعریف  شده، 
عمل کنند، دریچه های گشوده شــده در چارچوب فعالیت های سیاســی، 
گشوده تر می شوند. هنگامی که همه شهروندان، چه موافق، چه مخالف 
و با هر دیدگاه و گرایشــی بتوانند در فضایی عدالت محور (که جا و مجال 
برای شــرکت فعالانه همگان در عرصه عمومی فراهم باشد) به بحث، 
نقد و مناظره بپردازند، از یک سو احتمال بروز رفتارهای تند و خشمگینانه 
که نتیجه ســرخوردگی و ناامیدی است، بسیار کاهش می یابد و از سوی 
دیگر، نظم عمومی با مشــارکت شهروندان تقویت می شود و زمینه برای 
گفت وگو و شنیدن ســخن یکدیگر بیشتر فراهم می شود. بی تردید آزادی 
پیامدهایی هم در پی دارد و این نکته عجیب وغریبی نیســت که به خاطر 
ترس از پیامدهای آن، محدودکردن آزادی ها راهکار اول و آخر شــمرده 
شــود؛ زیرا با آزادی بیشتر می توان بســیاری از نگرانی ها و دلواپسی ها را 
به تدریج پشــت سر گذاشت. بر اساس این وقتی از آزادی سخن می گوییم، 
باید آزادی را در معنای کامل آن در نظر داشته باشیم؛ یعنی آزادی همه 
گروه ها، نگرش ها، گرایش ها و... که این موجب می شود فضا برای همگان 
فراهم باشــد. وقتی فضا بــرای همگان فراهم باشــد و عرصه عمومی 

شادابی یابد، از میزان تنش، درگیری و خشونت هم کاسته خواهد شد.  
۳. شــوربختانه مرزبندی هــا و فاصله گذاری ها در جامعه ما بســیار 
پررنگ اســت و البته فضای سیاســی را هم در بر می گیــرد. برای نمونه 
گاهی از تقســیم بندی شهروندان ســخن به میان می آید که خود مانعی 
بــزرگ برای ایجاد فضایی گفت وگویی اســت. فضای گفت وگویی زمانی 
شــکل می گیرد کــه اصل برابری رعایت شــود و حقوق شــهروندان به 
بهانــه تفاوت هایی که در نگرش، باور، ســلیقه و... دارنــد، نادیده  گرفته 
نشــود. در نظر داشته باشیم که شــادابی فضای سیاسی با میزان آزادی 
ســنجیده می شــود و آنچه این شــادابی را افزایش و گسترش می دهد، 
ایجاد زمینه هایی برای گفت وگو است. در بیشتر رقابت های انتخاباتی در 
ایــران، ما با موجی از بی اخلاقی ها و بدرفتاری ها مواجه هســتیم که در 
تهمت زدن ها، فحش دادن ها، دروغ گویی ها و... به اوج می رسد و در عمل 
جایی و فضایی برای گفت وگو باقی نمی گذارد؛ درحالی که کشور نزدیک 
به چهار دهه اســت که بیش از هر چیزی با تکیه بر شعارهای اخلاقی و 
معنوی اداره می شــود. شوربختانه جایگاه اخلاق در مناظره ها، رقابت ها 
و بحث های سیاسی بسیار ضعیف است و حمله به دیگری، ناسزاگویی، 
داد  و  فریاد و گونه های مختلف رفتارهای خشــن به جای استدلال گرایی 
نشسته اســت. همچنان که وارد فضای رقابت های انتخاباتی می شویم، 
انتظار مردم این است که گروه ها و جریان های سیاسی در گفت وگوهایی 
که میان خود و با مردم دارند، با تکیه بر طرح ها، برنامه ها و از همه مهم تر 

با ارائه کارنامه های سیاسی خود سخن بگویند.
به نظر می رســد شــفاف تر کردن این موضوع ها غیــر از اینکه مجال 
کمتری برای جروبحث ها، دعواها و «پرداختن به شِبه مسائل» می گشاید، 
زمینه بداخلاقی های سیاســی را هم کاهش می دهد. شــادابی سیاسی 
بدون مشــارکت عمومی (و نه فقط در روز انتخابات) امکان پذیر نیست 
و آنچه مشــارکت را افزایش می دهد، فضای باز و آزادی اســت که همه 
بتوانند از حق آمدن به صحنه سیاسی برخوردار باشند و همچنین بتوانند 
فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خود را در چارچوب انجمن ها، 
نهادها و حزب ها شکل داده و عمق ببخشند. فضای رقابت های انتخاباتی 
که گویای چند  و  چون فضای سیاســی هر کشــوری است، هرچه بازتر و 
گشــوده تر باشد و به سمت گشودگی بیشــتر پیش برود، شادابی سیاسی 
بیشــتری را نیز به ارمغان خواهد آورد؛ اما در زمان پیش رو آنچه اهمیت 
دارد، چگونگی سخن گفتن با مردمی است که با وجود مشکلات در انتظار 

چند کلمه حرف حساب هستند و آینده ای بهتر.
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نگاه بازنشستگان 
به آخرین گام روحانی

موجــود  تبعیض هــای  برخــی 
موجب شده مسئولان نیز بالاخره به 
مشکل وقوف پیدا کنند؛ اما موضوع 
را فقــط به وعده و امید و مرور زمان 

احاله کرده اند. 
زمــان  در  عطــاران  ایراندخــت 
بازنشســتگی  صنــدوق  تصــدی 
کشــوری از افزایــش ۵۰ درصــدی 
داد.  خبــر  بازنشســتگان  حقــوق 
وقت  رئیــس  مصــری،  عبدالرضــا 
کمیســیون اجتماعــی مجلس نهم 
باشــگاه   –  ۱۳۹۴ اردیبهشــت   ۹)
طــرح  از  جــوان).  خبرنــگاران 
بازنشستگان  حقوق  همسان ســازی 
در صــورت تأمین اعتبار (درحالی که 
مؤسســات  از  چشــمگیری  شــمار 
بودجه دولت ســود  از  خصوصــی 
می برند) نوید می دهد. سایت تابناک 
از هم ترازی بازنشســتگان در لایحه 
ســال ۱۳۹۵ گزارش می دهد و اخیرا 
توســعه  برنامه  در  اعلام می شــود 
ششم، ماده ای ناظر بر همسان سازی 
حقوق بازنشســتگان با شــاغلان در 
سال ۱۳۹۶ تنفیذ شــده است. روند 
اجمالــی این پروســه، خــود گویای 
بســیاری مطالب و مصائب است که 
نیازی به تبیین و بازگشــایی بیشــتر 
موضوع نیســت. با جدایی صندوق 
بازنشســتگی کشــوری از ســازمان 
امــور اداری و اســتخدامی کشــور، 
موضوع موجودیت و احقاق حقوق 
منصفانه و سیستماتیک بازنشستگان 
و ازکارافتادگان به فراموشــی سپرده 
شده اســت. تکلیف و تصور سازمان 
بازنشســتگی صرفا پرداخت حداقل 
حقــوق اســت و هم وغم ســازمان 
اداری و اســتخدامی معطوف  امور 
به شــاغلان اســت. توازن و تعادل 
ایــن پرداخت ها با یکدیگــر و درون 
هر سیســتم، جایگاه و ظاهرا متولی 
مشــخصی ندارد. براساس اظهارات 
(خبرگــزاری  مدیرعامــل صنــدوق 
فارس - دوشــنبه ششم دی ماه ۹۵) 
در ســال جــاری ۷۰۰  میلیــارد و در 
ســال آتی هزار میلیارد تومان علاوه 
بــر بودجه مصــوب بــرای افزایش 
حداقــل دســتمزد (۲۵ درصــد کل 
اختصــاص می یابد.  بازنشســتگان) 
این به مفهوم تقسیم فقر و اجحاف 
مضاعــف بــه طبقــه تحصیل کرده 
و نخبــه جامعه بازنشســتگان (۷۵ 
درصد مشــمولان) است که به مرور 
زمان، حقوق همه بازنشســتگان، با 
وجود پرداخت کسورات متفاوت، به 
سمت وســوی یک پرداخت مساوی 
حداقلی می رســد که بــا عنایت به 
لحاظ شدن موضوع در برنامه ششم، 
اســتحقاقی  حقوق  همسان ســازی 
بازنشســتگان قبل از پایان دوره اول 
از  روحانی،  آقای  ریاســت جمهوری 
اهم اولویت های حقوق شــهروندی 
به  شــمار می رود کــه به عنوان یک 
حق متقن و مسلم، این جامعه انبوه 

امید به تحقق آن را دارند.

 از ســوی دیگر دولت با مشــکلات مالی مواجه اســت. بسیاری از 
پول هــای فروش  نفت دوره گذشــته از کشــورهایی مثل هندوســتان، 
کره جنوبــی، چیــن و... هنــوز بازنگشــته اســت. تلاش این اســت که 
ضعف ها و مشــکلات را به همیــن دوره دولت آقای روحانی نســبت 
دهند، درحالی کــه می دانیم همین پرداخت ها و فیش ها نوعا بر مبنای 
مصوباتی در دولت های قبل اســت. بنابراین دولــت در این قضیه باید 
دو مســئله را از هــم تفکیک کند؛ نخســت در حوزه ای کــه مربوط به 
مســائل حزبی و رقابتی اســت، دچار نگرانی و عکس العمل نشود. ما 
در انتخابات سال ۹۲ در آن فضای بســته تر از فضای موجود توانستیم 
صحنه را در دســت بگیریم. در انتخابات ســال ۹۴ مجلس هم، ملت 
ایران یک حرکت حزبی نشــان داد که این نقطه قوت جامعه ماســت. 
باید از این اعتماد حسن استفاده را داشته باشیم. برای آسیب ندیدن آن 
باید به دولت فشار بیاوریم که تغییرات مورد نظر مردم را سریع تر انجام 
دهــد و در عمل بــه وعده هایش جدی تر و قاطع تر باشــد. دولت زمان 
کمــی دارد. آنچه باید برای دولت قابل اهمیت باشــد، رضایت اکثریت 
مردم اســت. اگر صدای طبقــات مختلف کارگر، کشــاورز و فرهنگیان 
شــنیده نشود، صدای رقبای سیاســی دولت بیش از حد شنیده خواهد 
شد و حواس دولت بیش از حد متوجه دلواپسانی خواهد بود که هرروز 

مســئله ای می ســازند. این نقطه قوت آقای روحانی است که با مشی 
اعتدالی خود، نظر بخشــی از اصولگرایان را هم جلب کرده اســت. از 
سویی چتر اصلاحات هم مرتب گسترده تر می شود و روزبه روز به سمت 
اعتدال و میانه روی بیشتری می رود. بنابراین جبهه اصلاحات بسیاری از 
دوستانی را که از حرکت های تند و افراطی نیروهای راست، آسیب  دیده 
و رنجیده شــدند و به مصالح کلان کشــور فکر می کنند، جذب می کند. 
به عبارتی قطار اصلاحات کســانی را ســوار می کند کــه اصولگرایان از 
قطــار خود پیــاده می کنند. هرچنــد در انتخابات اخیــر مجلس برای 
فهرســت تهران دوســتان انتقاداتی نســبت به قراردادن امثال آقایان 
جلالی و نعمتی به ما داشــتند، اما ما فکر کردیم اگر دایره اصلاحات و 
اعتدال را محدود در نظر بگیریم، مجبور به حذف بســیاری از دوســتان 
خواهیم شــد که در این صورت انتخابات با چند فهرست همراه می شد 
و ممکن بود نتیجه ای جز شکست به همراه نداشته باشد. اکنون برخی 
اصولگرایان میانه رو، دولت آقای روحانی را با دوره احمدی نژاد مقایسه 
 کرده و می بینند که از فســادهای گســترده و اختلاس های کلان آن ایام 
خبری نیســت؛ فسادهایی که کسی حاضر نشد مســئولیت آن را قبول 
کند و حتی یک بار هم که شــده به خاطر آن از مردم عذرخواهی نشــد. 
در شــرایط کنونی برای اصولگرایان هم کارکــردن با یک دولت باتدبیر 

مثل دولت آقای روحانی قابل قبول تر اســت. این دسته از اصولگرایان 
هم می دانند از بی تدبیری دولت و لجام گســیختگی مدیریت، کل کشور 
آســیب می بیند و از این منظر با اصلاح طلبان نقاط مشــترک دارند. در 
ماه های گذشــته با برخی سران اصولگرا جلساتی برگزار شده است. ۸۰ 
درصد از دغدغه های ما با جریان اصیل اصولگرای سنتی مشترک است. 
به هرحال قریب به چهار ســال تلاش و فعالیــت دولت آقای روحانی 
مجال خوبی بود تا اصولگرایان منصف، مقایسه ای با دولت قبل داشته 
و میزان همراهی و هماهنگی رئیس جمهور با نظام، خصوصا شــخص 
رهبر معظم انقلاب و مسئولان عالی رتبه کشور را شاهد باشند. در زمان 
دولت اصولگرا اختلافات تا جایی پیش رفت که منجر به تشکیل شورای 
جدیدی برای حل اختلاف قوا از ســوی رهبری شــد. بــا روی کارآمدن 
دولت آقای روحانی این فضا تغییر یافت و به جو همکاری تبدیل شــد 
و خط کشی های سیاسی گذشــته به تدریج رنگ باخت. در نشست هایی 
که با تعدادی از مراجع عظام در قم و ســایر بزرگان و دلســوزان کشور 
داشتیم و داریم، درصددیم چالش میان نیروهای معتدل جامعه کمتر 
و هم گرایی بیشــتر شــود. تمامی این موارد نافی آن نیست که از رقیب 
غافــل شــویم. باید همه حرکت هــای رقیب و اتاق فکرهایــی را که با 

سفرهای مختلف آنها همراه است، در نظر داشته باشیم. 

ادامه از صفحه 10

رصد دولت و جریان رقیب تا انتخابات 

حمیدرضا جلایی پور . استاد دانشگاه و عضو شوراي مرکزي اتحاد ملت

طرح بحث
 همه از قرار اصلاح طلبان بــراي دفاع یکپارچه و یک صدا از روحاني 
به عنــوان کاندیــداي خــود در انتخابــات ۹۶ اطلاع داریــم، بعضي از 
تحلیلگــران در زمســتان ۹۵ از این موضع انتقاد کردند. در این نوشــتار 
ابتدا بــرای نمونه نقد و مطالبات از اصلاح طلبان را (که از ســوي یکي 
از منتقدان بیان شــده) ذکر مي کنم، ســپس دفاع خود را از موضع گیري 
اصلاح طلبان در حمایت بدون قید و شرط از روحاني مطرح خواهم کرد.

نقد اصلاح طلبان
 این منتقد محترم مي گوید: «هر جریان سیاســي در عرصه سیاســت 
خــود را با «مجموعه اي از ارزش ها» تعریــف مي کند و با میزان پایبندي 
به همان ارزش ها هم ارزیابي مي شــود. با پایین آمدن آســتانه تحمل و 
دشوارترشدن حضور نیروهاي شــاخص اصلاح طلب در قدرت سیاسي، 
نقش اصلاح طلبان در عرصه سیاســت، به صورت طیفي از «کنشگر» به 
«حامي» تغییر کرده است. اصلاح طلبان هرچه بیشتر مجبورند در بازي 
انتخاب بین گزینه ها از «ارزش هاي» خود دســت بکشند و به اشخاصي 
دورتر از شاخص هاي اصلاح طلبي راضي شوند، چراکه چهره هاي خوب 
و اســتوار اصلاح طلبان امکان حضور ندارند و ضعیف تر ها مانده اند! به 
همین منــوال جریان اصلاح طلبي هم مجبور شــده عیارهایش را پایین 
بیاورد و خود را هم ســطح کســاني کند که حامي آنهاست، همان ها که 
در این ســال ها خیلي هم حاضر به سرشاخ شــدن با بخش هاي خاص 
نبوده انــد و به همین دلیل هم کمتر در خطر تحدید از طرف آنان بوده اند. 
این افــراد الگوي رفتار محافظه کارانه را به  خوبــي آموخته اند، مي دانند 
اصلاح طلبان مجبور به حمایت از آنها هســتند، این حمایت را می گیرند 
و در عوض، رفتار محافظه کارانه پیشــه مي کنند تا در ســاختار رســمي 
بماننــد و در پــی آن با این رویکرد به تدریــج اصلاح طلبي را از مضمون 

تهي مي کنند. 
 به عنوان نمونه براي عرایض بالا در عرصه انتخابات مجلس گذشته 
چهره هاي شــاخص اصلاح طلب مجبور شــدند به جاي اینکه از «حق 
انتخاب شدن آزادانه همه شهروندان دفاع کنند»، عقب نشیني کنند و به 
این بیان برســند که «به تجدید نظر شوراي نگهبان خوش بین هستند». 
مثال دیگر ماجراي آقاي احمدي نژاد اســت، به جــاي دفاع از حق یک 
شهروند - حتی شهروند مخالف عقاید ما- یعني حق کاندیداتوري آقاي 
احمدي نژاد، یا سکوت کنند یا از حذف رقیب خطرناک استقبال یا اینکه، 
در برابر نقطه ضعف هاي جدي نمایندگاني که با حمایت آنها به مجلس 
رفته اند، ســکوت کنند. آنها هیچ توضیحي درباره منطق راهیابي برخي 
از اعضا به فهرســت انتخاباتي خود در شهر تهران جز روابط خانوادگي 
ندارند؛ اما اشتباهات و سیاسي کاري شــان را نمي پذیرند. به دلیل اتحاد 
سیاســي با آقاي هاشمي مشکلات آموزشــي در دانشگاه آزاد را مطرح 
نمي کنند. در برابر مواضع طیفي از نیروهایشــان در قضیه انتشــار نوار 
آقاي منتظري ســکوت مي کنند و خلاصه در همه ایــن موارد که براي 
بخش هاي مهمي از جامعه نقاط عطف مهمي بوده، «سیاســي کاري» 
مي کنند، نه کنــش اخلاق گرایانه و پایبند به ارزش هاي اصلاح طلبي در 
حوزه سیاست. با این شیوه بخش زیادي از جوانان را از دست مي دهند، 
به تعبیر دکتر شــریعتي هرچه بیشــتر «حقیقت» را فداي «مصلحت» 
مي کننــد. در نتیجه این سیاســت، آنها «عملگرا» مي شــوند. در چنین 
شــرایطي به میزاني که اصلاح طلبان، سرنوشت خود را «بي قید و شرط» 
به عرصه انتخابات و «جریاني که حامي آن هســتند» و بازي سیاســي 
قدرت و نه بازي «اصولي و هویتي» آن گره بزنند، ارزیابي جامعه نسبت 
به آنها به مرور منفي تر خواهد شد و پایگاه هاي خود را به تدریج از دست 
خواهند داد. در این میان بازنمایي ضعیف از ارزش هاي اصلاح طلبي از 
سوی چهره  هایي که اصلاح طلبان از آنها حمایت کرده اند، ازدست رفتن 
پایگاه ها را تســریع خواهد کرد، این گونه اصلاح طلبان به جایي خواهند 
رســید که دیگر انتخــاب آنها بین «بد» و «بدتر» بــراي جامعه بي معنا 
خواهد شــد. دیگــر «مصالحي» که آنها تشــخیص مي دهند، به جهت 
تعارض با حقایقي که جامعه با آن درگیر مي شــود، درک نخواهد شــد 
و آنهــا پایه هاي اجتماعي خود را از دســت مي دهنــد.و این به معنايِ 
بي معنا شــدن سیاســت خواهد بود و راه را براي پوپولیســم به معناي 

منفي آن هموار خواهد کرد.
راه حل هاي منتقدان:

 آنها بر این نظرند که حیات و ممات «اجتماعي» خود را به «انتخابات» 
گره نزنند و حتي در این فاصله زماني کوتاه مانده تا انتخابات، در حالي که 
هیچ رقیب جدي اي هم مقابل آقاي روحاني نیست، از او «بي قیدوشرط» 
حمایت نکنند و روي مواضع اصولي خود بایستند؛ براي مثال اگر دولت، 
بعد از فرجي دانا، در «حوزه دانشــگاه» عقب نشــیني کرده و از ظرفیت 
مجلس همسوتر جدید هم استفاده نکرده است، این رویکرد را نقد کنند 
و از دولــت بخواهند برنامه خود را براي تحقــق مطالبات تحقق نیافته 
دانشــجویان مانند فضاي امنیتي موجود، پولي شدن دانشگاه و خدمات 
آموزشــي، جذب اســتادان بي صلاحیت براي عضویت در هیئت علمي 
دانشــگاه ها، بي کیفیت شدن آموزش و... مشــخص کند. دانشگاه آزاد را 

نقد کنند و در کمترین مطالبه بخواهند مســئله آموزشــي پیش آمده در 
تحصیلات تکمیلي دانشــگاه آزاد متوقف شــود. اگر دولت در این چهار 
ســال، در حوزه مسائل کارگران، معلمان و روزنامه نگاران، به شکل گیري 
اتحادیه هاي مستقل کارگري، معلمي و روزنامه نگاري کمکي نکرده، این 
عملکــرد دولت را نقد کــرده و اتحاد خود را با جامعــه مدني پررنگ تر 
کنند. اگــر دولت به جوانان میدان نداده اعتراض کنند، درباره مســائلي 
که در گفتمان آنها مغفول است حرف بزنند. کمي از عرش «گفت و گوي 
تمدن ها» به فرش «گفت وگو بر سر حداقل دستمزد» هم بیایند. به قول 
دکتر کاشي مســئولیت کاستي هاي خود در این ســال ها را بپذیرند و به 
نقش خــود در پیدایش نقاط منفي وضعیت فعلي یا کم کاري هایشــان 
در واکنش به این وضع اعتراف کنند تا «خود از دست رفته بازیابي شود». 
توجه داشته باشند «الان وقت خیلي از کارها نیست»، «نباید سیاه نمایي 
کرد» و باید با «همین که هســت» بســازیم. نتیجه اما این شد که وجود 
دوگانه سازي، براي بخش مهمي از جامعه معناي خود را از دست داده 
اســت. بخش هاي مهمي از جامعه به این مسئله فکر مي کنند که طرح 
این دست دوگانه ها بیشــتر «بهانه»  هایي است براي تن ندادن به اصلاح 
و بازاندیشي عملکرد درون ساختار رسمي. همه ما وظیفه داریم که این 
نــوع رفتارها را با شــدت و حدت نقد کنیم؛ اما ایــن وظیفه نباید ما را از 

بازاندیشي نسبت به گذشته جریان اصلاح طلبي تاکنون بازدارد. 

چه مي گویم
پاســخ نگارنده به انتقاد منتقدان در گروه هاي تلگرامي را در سطح 
ملي مطــرح مي کنم. مردم مي داننــد اصلاح طلبــان و رئیس جمهور 
دوران اصلاحات، حتي یک قدم هم عقب ننشســته اند. به این علت که 
حداقلي شــدن مطالبات اصلاح طلبان مربوط به شرایط ناشي از شرایط 
اســت و نه بي غیرتي اصلاح طلبان. حتــي مردمي که حامي اصلاحات 
هســتند، استحکام روحاني را در رویارویي با «برجام ستیزان» مي ستایند. 
توجه داشته باشــیم که رکورد شفاف ســازي امور در دولت روحاني از 
زمان اصلاحات بیشتر شده است. با توجه به بحث فوق، راجع به راه حل 
منتقدان و راه حل نگارنده قضاوت کنیم. منتقدان مي گویند انتخابات را 
مرگ و حیات نکنیم. خب تصــور کنید اصلاح طلبان در انتخابات چنین 
کردند! بعدش چه مي شــود؟ یعني مردم را رها کنیم و دولت روحاني 
را در برابر کاندیداي تندروها بدون حامي بگذاریم؟ بعد چه مي شــود؟ 
روحاني با «رأي کم» رئیس جمهور مي شــود! آن وقت قرار است طبق 
نظر منتقدان اصلاح طلبان فتیله مطالبات را بالا ببرند! ســؤالي که باید 
از منتقدان بالا پرسید این است که در آن شرایط چرا دولت روحاني باید 

ارزشي براي مطالبات اصلاح طلبان قائل شوند؟! به پیشنهاد نگارنده که 
حمایت بي دریغ از روحاني اســت توجه کنید که سراسر «برکت» است. 
اصلاح طلبان بــا دفاع از روحاني در جریان انتخابــات پایگاه اجتماعي 
خود را تقویت مي کنند، او را وسط صحنه انتخابات و در برابر شگردهاي 
تندروها تنها نمي گذارند. وقتي هم پیروز شد، اصلاح طلبان مي توانند در 
تعامــل نیروهاي جامعه مدني با دولت و حکومت، به صورت مؤثرتري 
عمــل کننــد؛ بنابراین من معتقدم اگــر اصلاح طلبــان، محکم و بدون 
شرمندگي و شــرط گذاري از روحاني دفاع کنند، مطالبات درستي که در 
نقد قبلي طرح شــد- که همان مطالبات اصلاح طلبان نیز هست- بهتر 
پیگیري مي شــود. توجه داشته باشــید که پویایي اصلاحات در جامعه 
مدني ایران در این شــرایط، همان خصیصه اي اســت کــه در ماه هاي 
پیــش رو دوباره عرصه عمومي ایران را جذاب و تماشــایي مي کند. اوج 
ســادگي اســت که اصلاح طلبان منزه طلبي کرده از کنــار این انتخابات 
بي تفــاوت بگذرند، اینجــا بازي قدرت به معناي منفي کلمه نیســت و 

مصلحت قراردادن زندگي ۸۰ میلیون ایراني در میان است.
انتقــادات فوق از ایــن مزیت برخوردار اســت که پــس از ذکر نقد، 
بــر «راه حل» تأکید کرده اســت. اگــر «راه حل» مطرح نمي شــد امکان 
گفت وگوي روشــنگر وجود نداشــت. در نقد فوق به مطالبات درســتي 
اشــاره شــده، اما در جایگاه راه حل اتفاقا معتقــدم اصلاح طلبان براي 
پیگیري بهتر این مطالبات باید محکم و بدون شــرمندگي و با سربلندي 
از روحانــي دفاع کنند. همه مي دانیم که انتخابــات براي جریان اصلي 
اصلاح طلبان پدیده مهمي اســت. انتخابــات فرصتي را فراهم مي آورد 
تا بحث هاي مرتبط با امــور عمومي به صورت جدي میان مردم مطرح 
شــوند؛ مردم راجع به نخبگان سیاسي قضاوت کنند و در نهایت تک تک 
مــردم مي تواننــد به صحنه بیاینــد و تصمیم بگیرنــد. در ضمن از نظر 
اصلاح طلبــان انتخابــات تنها یک «بــازي صوري» نیســت، بلکه نتایج 
انتخابات مي تواند در سرنوشــت مردم تعیین کننده باشد (مثل انتخابات 
۷۶، ۸۴، ۸۸، ۹۲ و ۹۴) و بــه نظر نمي رســد انتخابــات ۹۶ از این قاعده 
مستثنا باشد. اگر رسانه هاي اصلاح طلبان را دنبال کنید، همانند دوره هاي 
پیش، انتخابات ۹۶ را جدي گرفته و دو هدف را دنبال مي کنند. هدف اول 
اینکه «روحاني در ۹۶ با آراي بالا انتخاب شود». در دوره پیشروي راست 
افراطي در جهان و منطقه، پیروزي و رأي بالاي روحاني به نفع «مصالح 
ملي کشور» است. اگرچه نارسایي در ایران هست ولي با توجه به شرایط 
جامعه سیاســي ایران روحاني عملکرد سیاســي، اقتصادي و فرهنگي 
خوبي داشــته اســت؛ بنابراین اصلاح طلبــان از روي ناچاري از روحاني 
دفاع نمي کنند بلکه او را شایســته این ســمت مي دانند و اگر انتخابات 
در شــرایط دیگري هم برگزار مي شــد باز اصلاح طلبان از روحاني دفاع 
مي کردند. هــدف دوم اصلاح طلبان اســتفاده از فرصت انتخابات براي 
«تقویت پایگاه مردمي» اصلاحات اســت. تقویت این حمایت اجتماعي 
از امور حیاتي و متوازن کننده در ســال هاي حساس پیش رو است. هرچه 
اصلاح طلبان بتوانند مردم را بیشتر توجیه کنند و باوجود مشکلات مردم، 
آنها را به حضور بیشتر براي رأي دادن تشویق کنند، «حمایت اجتماعي» 
از اصلاح طلبــي را تقویــت کرده اند؛ البته کار پرزحمتي اســت و تنها با 

منزه طلبي و شیک صحبت کردن به دست نمي آید. 

چرا حمایت از روحاني اقدامي عقلاني است

  انتخابات ۹۶ و نقد به اصلاح طلبان

اصلاح طلبان از روي ناچاري از روحاني دفاع نمي کنند بلکه او را 
شایسته این سمت مي دانند و اگر انتخابات در شرایط دیگري هم 

برگزار مي شد باز اصلاح طلبان از روحاني دفاع مي کردند. هدف 
دوم اصلاح طلبان استفاده از فرصت انتخابات براي «تقویت پایگاه 

مردمي» اصلاحات است. تقویت این حمایت اجتماعي از امور حیاتي 
و متوازن کننده در سال هاي حساس پیش رو است

 محمد صادقى

بریده

شــرق: ایــن روزهــا جریــان مخالف 
روحاني در حال رو کــردن گزینه  هایي 
بــراي انتخابات ســال ۹۶ اســت که 
خودشــان هم بــه آنها بــاور ندارند. 
آنان در این سه ســال ونیم، همه تلاش 
خود را کردند تا او به موفقیت نرســد. 
از طرف دیگر به این نتیجه رســیده اند 
که احتمــال بیرون آمدن نام نامزد آنها 
از صنــدوق رأي بســیار پایین اســت، 
چراکه ائتلاف اصلاح طلبان، میانه روها 
و اصولگرایــان معتدل در فهرســت 
اعتدال، امکان بیشتري براي کسب رأي 
مــردم دارد. تخریــب روحاني و ایجاد 
مشــکلات و چالش براي دولت او نیز 
از دید مردم پنهان نمانده است. تلاش 
براي کاهش آراي روحاني در انتخابات، 
یکــي از احتمالات بــازي اصولگرایان 
اســت؛ اما کم نیستند تحلیلگراني که 
مي گوینــد او در همــان دور اول رأي 
لازم را کسب خواهد کرد و این سناریو 
چندان به واقعیت نزدیک نیست، زیرا 
با وجود ائتــلاف روي آقاي روحاني و 
گزینه هاي  مردمي،  مقبولیت  داشــتن 
نه چندان قوي اي کــه از جریان مقابل 
تاکنون اعلام آمادگي کرده اند، شانسي 
ندارند. آنان به کسب آراي کمتر توسط 

روحاني چشم دوخته اند.
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